
 

  ١٧از  ١شماره صفحه:   / ٤جلسة لقمان تفسير سورة 

 

 ٤تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته  )١٣(بني لاَ تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم  وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا﴿

ناً عهو هأُم يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وها  )١٤(لَي وبِي م رِكشلَي أَن تع اكداهإِن جو

ي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَ

أْت بِها اللَّه يا بني إِنها إِن تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ ي )١٥( تعملُونَ

 بِيرخ يفلَط ١٦(إِنَّ اللَّه(  نم كإِنَّ ذل كابا أَصلَي مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع هانو وفرعبِالْم رأْملاَةَ ومِ الصأَق ينا بزِمِ يع

  ﴾)١٧(الْأُمورِ 

  اي از حكمت نبويحكمت لقمان گوشه
 است كه در قرآن كريم آمـده  هاي فراوانياي از حكمتحكمتي را كه ذات اقدس الهي به لقمان ايتاء فرمود گوشه

ه آيـه دو آمـده اسـت كـه     اعطا كرد زيرا در صدر همين سور (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبربه و 

ه است بيش از شش هزار آيه است اول تا آخرش حكمـت  سور ١١٤كلّ قرآن كه  ﴾تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ﴿

اي از اين حكمت را خداي سبحان به لقمان داد نه اينكه علمِ در مقابل حكمت را به بضعه اي واست بنابراين گوشه

آن علمي را كه خدا به او دستور داد همـين علـمِ حكمـت     ١﴾قُل رب زِدنِي علْماً﴿پيغمبر داده باشد و بفرمايد كه 

م حكمت است. نموداري از اين كند علاست وقتي كلّ قرآن حكمت شد علمي را كه حضرت از خدا درخواست مي
                                                

  .١١٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ١



 

  ١٧از  ٢شماره صفحه:   / ٤جلسة لقمان تفسير سورة 

به بعد معارف اعتقادي هسـت, فقهـي هسـت, اخلاقـي      ٢٢از آيه  »اسراء«هم قبلاً اشاره شد كه در سورهٴ مباركهٴ 

هم مسائل اعتقـادي   ١﴾ذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿فرمايد: مي هاهست, حقوقي هست بعد از بيان اين

  اي از حكمت نبوي به لقمان اعطا شد.ي هست, هم اخلاقي هست, هم حقوقي, بنابراين گوشههست, هم فقه

  عدم تقابل حكمت و موعظه در كلام لقمان
 ادع إِلَي سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة ﴿مطلب دوم اين بود كه اين موعظه گاهي در مقابل حكمت است مثل 

نةسهـايي  آن است چه اينكه حكمت گاهي در مقابل موعظه است گاهي جامع آن است حرفگاهي جامع  ٢﴾الْح

كند بخشي از اينها اعتقادي است بخشي از اينها موعظـه  كه لقمان به فرزندش به عنوان دستورات حكيمانه بيان مي

 ﴾ك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنةادع إِلَي سبِيلِ رب﴿برابر آيه در هم در مقابل حكمت نيست يعني  ﴾يعظُه﴿است اين 

  نيست.

  معرفي دو راه درك خدا در معنابخشي به عبادات
مطلب بعدي آن است كه ما چگونه خدا را عبادت كنيم وقتي ذات اقدس الهي بسيط است (يك) و نامتناهي است 

ما چگونه عبادت كنيم. ما از دو راه خـدا را   شود به او دسترسي پيدا كردآيد و به هيچ وجه نمي(دو) و به ذهن نمي

جمع را شايد (دو) بيش از اين هم از ما نخواستند مقدور كه نحو مانعةالخلو است شناسيم (يك) اين دو راه هم به مي

شناسيم هر كسي در حد خودش اين براهين ساده يا دشوار يا پيچيده ما هم نيست (سه) ما از راه برهان خدا را مي

قيـاس  يـك  اند بـراي  كند هر كدام از اينها حد وسطالهي را همه اينها را درك ميحسنای اسماي كند اين ك ميرا در

هست هزار برهان يا هزار و يك برهان قابل اقامـه اسـت هـر     »جوشن كبير«يعني اگر هزار يا هزار و يك اسم در 

م را دارد هر كه اين اسم را دارد خداست و معبود گوييم آن موجود اين اسگيرد ميكدام از اينها حد وسط قرار مي

                                                
  .٣٩سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١
  .١٢٥نحل, آيهٴ سورهٴ .  ٢
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دارد كـه  توحيـد  فهمد. مرحوم صدوق در كند و ميبشر درك مياست پس او خداست و معبود است اينها را كاملاً 

فهميم اسماي الهي اسـت اوصـاف   اصحاب حضرت به آن حضرت عرض كرد كه اينها كه ما مييا يكي از شاگردان 

ما  ١»توحيد عنا مرتفعاال لكان«ا نيست فرمود اگر اين باشد اينها در ذهن ماست اينها كه خد الهي است مفاهيم است

بفهميم (يك) بدانيم كه اين يك مصداق خارجي يقيني بيش از اين مكلّف نيستيم كه اين براهين را به خوبي با برهان 

كنند ما ين مفاهيم از آن حكايت ميدارد (دو) آن مصداق خارجي در دسترس ما نيست آن مصداق خارجي را كه ا

كنيم اين راه علم حصولي است. راه علم حضـوري و شـهودي هـم    مياطاعت پرستيم و حرف او را معتقديم و مي

هست آن هم براي همه هست مگر كسي نخواهد اين راه را طي كند يك بيان نوراني از حضرت امير(سلام االله عليه) 

در ادعيه و اوراد و اذكار ائمه(عليهم السلام) مسئله تجلّي هست » ه الْمتجلّي لخلْقه بِخلْقهاَلْحمد للَّ«هست كه فرمود: 

وجود مبارك حضرت امـير   ٢دهيم به تجلّي اعظمرجب اين است كه خدايا تو را سوگند مي ٢٧در اين دعاي شب 

هاي آينه ٤اند(يك) در خطبه ديگر فرمود جهان, مرايي ذات اقدس الهي ٣»قهاَلْحمد للَّه الْمتجلّي لخلْقه بِخلْ«فرمود: 

ضِ ﴿اند (دو) قلب ما هم, هم مجلاي حق است هم مرآت حق (سه) خداي سبحان كه حقالْـأَرو اتماوالس ور٥﴾ن 

كند (پنج) دا را مشاهده مياي به اندازه خود خها تابيد (چهار) هر آينهاست آن حقيقت بسيط نامتناهي در اين آينه

اي از خدا را درك رود بالا گوشهيابد نه معنايش اين است كه ميگويند هر كسي خدا را به اندازه خود مياينكه مي

اسـت در ايـن    ﴾نور السماوات والْـأَرضِ ﴿آيد جا كه پايين هست فيض خدا از بالا به پايين ميكند بلكه همانمي

تشـبيه بكنـيم ايـن آفتـاب     معاذ االله ـ    ـدهد اگر خواستيم اي به اندازه خود او را نشان ميهر آينه تابدها ميآينه

دهند نه اينكه اين هاي بزرگ بيشتر نشان ميدهند آينههاي كوچك كمتر نشان ميتابد آينهها ميبتمامها در اين آينه
                                                

  .٢٤٥; ر.ك: التوحيد (شيخ صدوق), ص٨٤, ص١ر.ك: الكافي, ج.  ١
  .١٨٣البلدالأمين, ص.  ٢
  .١٠٨البلاغه, خطبه ج.  ٣
  .١٨٥البلاغه, خطبه ج.  ٤
  .٣٥, آيهٴ سورهٴ نور.  ٥
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برود بالا و سهم كمتري بگيرد اين سهام در سطح اين آينه بزرگ برود بالا سهم خود را بيشتر بگيرد و آينه كوچك 

يعني در مرحله نازل نه اينكه برويم بالا به اندازه  ١»به قدر تشنگي بايد چشيد«گوييم شود اينكه مياشياء توزيع مي

ها هر كدام به اندازه خودشـان خـدا را   خودمان از خدا معرفت كسب بكنيم چون او جزءبردار نيست ولي اين آينه

تجلّـي صـانعها   «مرحوم صدوق است كـه  توحيد دهند اين بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) است در نشان مي

آنجا ديگر سخن از مفهوم نيسـت   ٣ها تجلّي كردهست كه خداي سبحان براي دلهمين هم البلاغه جدر  ٢»للعقول

كه انسـان در حـال اضـطرار همـان را      سخن از تصور و تصديق و علم حصولي نيست سخن از علم شهودي است

  مانعةالخلو است جمع را شايد و مانند آن.ـ البته راه شهود تر است ـ يابد اين دو راه هست مي

  دائمي بودن فيض الهي و دريافت آن با علم حصولي و حضوري
طور نيسـت  اين ت اس» دائم الفيض علي البرية«كند فيض را كه ايحاء ميخداي سبحان  آن است كه مطلب بعدي

است  ٤»دائم الفضل علي البرية«است  »دائم الفيض علي البرية«اي فيض خدا كم بشود يا تعطيل بشود او كه لحظه

گويند صلوات يوميه, ﴾ يوم نه در برابر ليل است نه مجموع ليل و ار كه ميكُلَّ يومٍ هو في شأْن﴿ليل و ار ندارد 

اند اين آيه سورهٴ مباركهٴ هوري او فيض تازه دارد چرا, براي اينكه هر لحظه سائلان در راهيوم يعني ظهور در هر ظ

يسـأَلُه مـن فـي السـماوات     ﴿چـرا, چـون    ﴾كُلَّ يومٍ هو في شأْن﴿خاصي است  و جواب يك سؤال »الرحمن«

خب او همه موجودات را بايد اداره كند بـه  خواهند اگر سؤال هر لحظه هست همه موجودات از او مي ٥﴾والْأَرضِ

بـات  دهد بـه آن ن جودات جماد فيض جمادي ميدهد به آن مودهد به يكي علم حضوري مييكي علم حصولي مي

هـا فـيض فرشـتگي    دهـد بـه فرشـته   دهد به انسان فيض انساني ميدهد به حيوان فيض حيواني ميفيض نباتي مي
                                                

  .١. مثنوی معنوی، دفتر ششم، بخش  ١
  .٣٩التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٢
  .١٨٦البلاغه, خطبه ج.  ٣
  .٦٤٧المصباح (كفعمي), ص.  ٤
  .٢٩الرحمن, آيهٴ سورهٴ .  ٥
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و ذات اقدس الهي هم در هر لحظـه   ﴾ه من في السماوات والْأَرضِئليس﴿چون اند دهد همه در هر لحظه سائلمي

دهد اين نيست كه مدتي صبر بكند چون يك لحظه اگر فيض خدا به عالَم نرسـد اينـها نـابود    دارد به اينها پاسخ مي

في شـأن  آن  في كـلّ  فهو سـبحانه و تعـالي  «پس » يسئله من في السماوات و الأرض في كلّ آن«خواهند شد چون 

گيرند بعضي نظر گيرند برخي هر دو را ميها علم حضوري ميگيرند برخيها علم حصولي ميمنتها برخي» جديد

كند اين بـراي عقـل   گيرند و مانند آن. آنچه خداي سبحان به عنوان علم شهودي عطا ميگيرند بعضي عمل ميمي

كند اينها براي عقل عملي است آنچه به عنوان تصـور و  ص عطا ميعملي است آنچه به عنوان فعل و اراده و اخلا

است منتها ما بايد » دائم الفيض«كند اينها براي عقل نظري است پس او تصديق و حلّ مشكلات مفهومي افاضه مي

ل بكنـيم  اگـر مـا چيزهـاي خـوب سـؤا      ١﴾وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه﴿بدانيم كه چه چيزي سؤال بكنيم فرمود: 

  رسد.چيزهاي خوب هم به ما مي

  رفع يا دفع بودن ي لقمان از شرك و عام بودن آن
  آيا دفع است يا رفع است؟ ﴾بني لاَ تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم يا﴿فرمايد: سيزده كه ميآيه  :پرسش

ايـن رفـع اسـت و     ٢لا بود كه برخي از تواريخ نقل كردندناكرده ـ مبت بله, اين نسبت به كسي كه ـ خداي  پاسخ: 

هـا گرفتـار شـرك    كنند كه شرك نورزيد منتـها برخـي  براي كسي كه مبتلا نيست اين دفع است به همه نصيحت مي

ها گرفتار شرك جاند برخيخفيه از شركيناند برخيلياندها متر.  

  تبيين آلودگي اكثر مؤمنين به شرك خفي
يا اول خدا دوم فلان شخص ايـن  » لو لا فلان لهلكت«گوييم سياري از ماها اين آلودگي هست كه مياينكه در ب

وما يـؤمن أَكْثَـرهم بِاللَّـه إِلّـا وهـم      ﴿كه فرمود:  »يوسف«مباركهٴ هاي پاياني سورهٴ شرك خفي است كه آن بخش

                                                
  .٣٤ابراهيم, آيهٴ سورهٴ .  ١
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كند يك شرك خفي دارد زيرا اگر خـلاف  د هر كسي گناه ميانفرمود اكثر مؤمنين, مشرك ٢ همين است. ١﴾مشرِكُونَ

حكم يا موضوع, سهو حكم يا موضوع, نسيان حكـم يـا موضـوع,    به شرعي كه از او صورت گرفت در اثر جهل 

گناه نيست تنها جايي گناه اسـت   ٣حكم يا موضوع, اضطرار, الجاء, اكراه اينها باشد بر اساس حديث رفعاز غفلت 

م عالم است به موضوع عالم است هـيچ اجبـاري, الجـايي, اضـطراري در كـار نيسـت معنـايش        كه انسان به حك

گويي اين كار را نكن ولي به نظر مـن بايـد بكـنم بازگشـت هـر      دانم تو ميعندالتحليل اين است كه خدايا من مي

رفع برداشته شـده  گناهي به شرك خفي است همان حرف ابليس است اگر يك وقت سهو و اينها باشد كه با حديث 

هر گناه عمدي زيرش يك شرك مستور هست چه شخص بداند چه شخص نداند براي اينكه معنايش اين است كـه  

  دانم در قرآن اين كار را ي كردي ولي به نظر من, بايد بكنم بازگشت هر گناهي اين است. خدايا مي

  حكمت عملي بودن ي عام لقمان از شرك
گـيرد هـم   گيرد هم شرك عملي را مـي گيرد هم شرك خفي را ميهم شرك جلي را مي ﴾شرِكلاَّ ت﴿بنابراين اين 

فع را اين مربوط به عقل علمي است كه حكمت عملي است اين دگيرد هم فع را ميرگيرد هم شرك اعتقادي را مي

ايـن بـود كـه     »لقمـان «مباركهٴ كار را نكن. براهيني كه قبلاً اقامه شد ناظر به حكمت نظري بود آيه ده همين سورهٴ 

 ﴾هذَا خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه﴿رسد به آيه يازده كه تا مي ﴾خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها﴿

يد معبود باشد خب غير از خدا احدي خالق نيست اين برهان است پس غير از خدا احدي سمت ربوبيت ندارد نبا

گوييم شرك رسد كه شرك نورز يك وقت مياين برهان است بعد از اقامه آن برهان نظري حالا به حكمت عملي مي

گوييم شرك نورز يعني اين كار را نكن اين معصـيت را نكـن ايـن    محال است شريك داشتن محال است يك وقت مي

  ت عملي.شود حكمعصيان اعتقادي را به خود راه نده كه اين مي
                                                

  .١٠٦يوسف, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٢٠٠. ص٢تفسير العياشي, ج.  ٢
  .٣٥٣التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٣
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  نسبي بودن عظمت ظلم و شرك
بله, عظمتش هم نسبي خواهد بود اگر همه را بگيرد آنجا كه فرمود شرك خفـي, معصـيتش هـم    پاسخ:  :...پرسش

هـاي  خفي است ظلمش هم خفي است معصيت صغيره, شرك صغيره است معصيت كبيره, شرك كبيره است عظمت

  آا نسبي خواهد بود.

است ناظر به اين است كه اين كار في نفسه بد است اگر ما اَعظم داريم يا اَظلم داريم و در اينكه فرمود ظلم عظيم 

گويند ايـن كـار ظلـم    سنجند مينفسه مي اينجا تعبير به اظلم نشده براي آن است كه يك وقت است اين كار را في

ورت موجبه آنجـا سـخن از   عظيم است اگر نسبت به شيء ديگر بسجند خواه به صورت سالبه خواه به صو است 

ذات اقدس الهـي   ١﴾هو الْعلي الْكَبِير﴿فرمود:  »حج«بينيد در سورهٴ مباركهٴ اعظم است اكبر است اعلاست شما مي

در برابر چيز  »الاعليربي  سبحان«شود بر چيز ديگري قرار بگيرد ميذاتاً علي است ذاتاً كبير است اما اگر در برا

نسبت به كه اند اينها همه امور قياسي و نسبي» أعليٰ«و » أعظم«و » أكبر«اين  »االله أكبر«شود مي ديگر قرار بگيرد

  . شودمي شود كبير, ظلمش هم عظيمشود علي, ميسنجند اگر نسبت به چيز ديگر نسنجند ميچيز ديگر مي

اين  ٢»االله أكبر من أن يوصف« ,كردهنقل  وسائلكه مرحوم صاحب دو روايتي آن مطابق بله آن پاسخ:  :...پرسش

هاي قبل داشتيم كه شود حالا آنجا موجبه معدوله است يا سالبه محصله آن هم در بحثق ميمتعلَّ »من أن يوصف«

تر از آن است كـه وصـف   حق اين است كه سالبه محصله است يعني اگر ما بخواهيم خدا را وصف بكنيم خدا بزرگ

اين به نحو سالبه محصله است نه موجبـه  » أنه لا حد لهحده «ا محدود نيست بگوييم بشود اگر خواستيم بگوييم خد

, ديد است براي اينكه قضيه موجبـه, محمـولي دارد  ديدي باشد اگر موجبه شد حتماً تحتحمعدولةالمحمول كه يك نحو 

ع اسـت, موضـوع و   ه چهار چيزند محمول غير از موضـو بموضوعي دارد, نسبتي دارد, حاكمي دارد خب در موج

                                                
  .٦٢سورهٴ حج, آيهٴ .  ١
  .١٩١, ص٧; وسائل الشيعه, ج١١٨و  ١١٧, ص١الكافي, ج.  ٢



 

  ١٧از  ٨شماره صفحه:   / ٤جلسة لقمان تفسير سورة 

الحكـم  اين سه, غير از حاكم است ولي در سالبه فقط موضوع است و لاغير ايـن عـدم  که اند محمول غير از نسبت

اي براي ذات اقدس الهي فرض بشود الاّ ولابد مستلزم محـدود بـودن   است حكمي در كار نيست اگر قضيه موجبه

محمول واقع شد بينهما نسبت واقع شد حاكمي هم هسـت در   اوست براي اينكه او را موضوع قرار داديم در قبالش

ديگر توحيد نشد. كارهاي ذات اقدس الهي  شود تربيعكند اين ميضوع ثابت مياين مو ايبرابر اينها كه محمول را بر

  به نحو سلب تحصيلي.» لا حد له«يعني » أنه لا حد لهحده «گردد همه به سالبه محصله برمي

  د در آيات با اشتراك وصف بين خدا و خلقسر ذكر توحي
علـي أن  وإِن جاهداك ﴿كه گذشت. آيه پانزده كه فرمود: پدر و مادر از نظر توصيه لقمان هم نسبت به فرزندش 

آيه هشت سورهٴ  ؛آيه هشت همين مطلب گذشت »عنكبوت«قبلاً در سورهٴ مباركهٴ  ﴾بِي ما لَيس لَك بِه علْمتشرِك 

 ﴾ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما﴿اين بود كه  »كبوتعن«

لي داشت نبود براي اينكه با آن شأن نزولي در كار نبود اما اين شأن نزو ﴾وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴿آنجا ديگر 

 ـ ها وقتي ذات اقدس الهي غير خود را در همه بخش ١.مادر به كفر تحريك كردكه آن جوان را  د در كاري سـهيم بدان

آورد كه مبادا كسي خيال كند غير خدا شريك خداسـت  سرانجام يا اول آيه يا آخر آيه از توحيد سخن به ميان مي

﴾ إِلَـي الْمصـير  نـزد ماسـت ﴿   درانتان همه شمـا بازگشـتتان  پدر وصفي از اوصاف. در آيه محلّ بحث فرمود شما و 

پدر و مادر سهمي داشته باشند در معـاد همـه شمـا بـه      ﴾أَن اشكُر لي ولوالديك﴿به گفته چنين نيست كه حالا اين

 ﴾نبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَإِلَي مرجِعكُم فَأُ﴿هم اين بود  »عنكبوت«گرديد آيه هشت سورهٴ مباركهٴ پيشگاه ما برمي

شـود  اول از تثليث شروع مـي  ,بينيد آن آيه معروفطور است ميطور است درباره اهل بيت هميندرباره انبيا همين

از سه مطاع  سخن ﴾أُولي الْأَمرِ منكُمأَطيعوا اللّه وأَطيعوا الرسولَ و﴿اول  ,شود بعد به توحيدبعد به تثنيه ختم مي
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أُولي ﴿سخن از خدا و پيامبر است ديگر  ﴾ءٍ فَردوه إِلَي اللّه والرسولِفَإِن تنازعتم في شي﴿فرمايد: بعد مياست. 

ما اينها بايد مطيع ما باشند الأمر گوييم رسول و اوليما مياينكه  ١﴾تؤمنونَ بِاالله﴿نيست بعد در ذيل فرمود:  ﴾الْأَمرِ

مثناست آخرش هم توحيد است همه جا اگر خـدا  بايد دستور بدهيم اين آيه سه ضلعي اولش مثلث است وسطش 

آيد كه ديگران اگر اين سمت را در قرآن كريم براي غير خدا وصفي را قائل شدند فوراً از توحيد سخن به ميان مي

طـور اسـت يعـني    است و مانند آن. اينجـا هـم همـين   دارند به عنايت الهي است به فيض الهي است به دستور الهي 

وإِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ ﴿بعد از آنكه فرمود:  »عنكبوت«طور كه در آيه هشت سورهٴ همان

. ﴾إِلَي الْمصير﴿فرمود:  ﴾ولوالديك أَن اشكُر لي﴿اينجا هم بعد از اينكه فرمود:  ﴾إِلَي مرجِعكُم﴿فرمود:  ﴾تطعهما

هـم  » لقمـان «در سـورهٴ  اينجا  ؛»عنكبوت«مشابه آيه هشت سورهٴ مباركهٴ  ﴾إِلَي مرجِعكُم﴿در آيه پانزده فرمود: 

﴿يرصالْم است در آيه چهارده, هم  ﴾إِلَي﴿كُمجِعرم لُونَ﴿است در آيه پانزده. فرمود:  ﴾إِلَيمعت ما كُنتئُكُم بِمبفَأُن﴾ 

چنان ذكر فرمود كه كلام ذات اقدس الهي است اما اين كلام را با توصيه لقمان آن ﴾فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ﴿اين 

  .ديگري بشود مرجع يكي بشود راجع

  نفوذ قدرت لطيفانه الهي بر همه اعمال انسان و محاسبه آن
لاَ ﴿نه باشد چه سيئه, بحث از توحيد شروع شد به معاد ختم شـد از  ساين خصلت چه ح ﴾يا بني إِنها﴿فرمود: 

بِاللَّه رِكششروع شد تا  ﴾ت﴿كُمجِعرم فرمود: گردد در كلام لقمان كه اين آيه شانزده به قبل برمي ;﴾إِلَي﴿  ـينا بي

كمه الهي حق است آن خصلت چه حسنه باشد چه سيئه, چه سبك باشد چه ريز, مححالا كه معاد حق است  ﴾إِنها

 نر است شيء كه گاهي انسـان بـه آ  اضحچه محجوب باشد چه دور, چه در تاريكي باشد چه در روشنايي نزد ما 

آن است دسترسي ندارد يا در اثر سبك بودن آن است يا در اثر خيلي ريز بودن آن است يا در اثر خيلي دور بودن 

                                                
  .٥٩سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١
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يا در اثر اينكه در حجاب است مستور است در دل سنگ است يا در تاريكي است اينها موانع شهود است فرمـود  

آن پـر   اند محسوس نيستند فرمودند نه خفّـت نه خفّت و سبكي چون خيلي از ذرات است كه بسيار ريزند يا سبك

كه خفيف اسـت و سـبك    ﴾من خردلٍ﴿است, وزن مربوط به كه  ﴾ةإِنها إِن تك مثْقَالَ حب﴿اسفنج و نه ريزيِ آن 

ها باشد نزديك باشد در زمين باشد ولي در تاريكي باشد يا نه, در دل سنگ باشد نـه  است اين دور باشد در آسمان

إِن تك  إنها﴿آوريم ميريزي نه سبكي نه دوري نه حجاب نه تاريكي هيچ چيزي براي ما مانع نيست همه اينها را 

ةبثْقَالَ حثْقَالَ﴿كه اين  ﴾مه است ناظر ﴾ماست خفّت  اي از خردل كه بسيار سبكبه آن دقيق بودن و كم بودن, حب

ها باشد كه دور است يـا  يا در آسمانمحجوب است از خردل در درون صخره صما باشد كه  ٴو خفيفي آن, اين حبه

چرا؟ چون خدا قدرت او لطيف است نفوذ دارد به همـه ذرات   ﴾أْت بِها اللَّهي﴿در زمين باشد كه در تاريكي است 

نه تنها خبير است بلكه قدير هم است قدرتش هم لطيفانه است يعني نـه  علمش هم كه دارد رسد دور و نزديك مي

اسـاس  دوري نه محجوب بودن نه تاريكي نه ريزي نه خفّت هيچ چيزي مانع قدرت او نيست چـون قـدرتش بـر    

  لطافت فيض قديرانه اوست.

گـذرد يـك وقـت تخفيـف     كند يك وقت ميحالا محاسبه ميآورد خدا ميبنابراين  ﴾إِنَّ اللَّه لَطيف خبِير﴿فرمود: 

گونـه از  خب اين ١﴾ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ﴿آن ديگر كند كند يك وقت عفو نمييك وقت عفو ميدهد مي

  ديگر نصيب هر كه بشود اين مشمول عنايت الهي است. فيوضات 

  اي لقمان به فرزندشهاي تعليمي و تزكيهحكمت بودن سفارش
يعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ﴿خواهد تطهير كند اين لقمان در صدد تعليم بود (يك) و تزكيه بود (دو) فرزندش را مي

كِّيهِمزيحكمت الهي است اين دستور به توحيد و پرهيز از شرك هم تعليم توحيدي است  ترين آثاراز برجسته ٢﴾و

                                                
  .٤؛ سورهٴ جمعه, آيهٴ ٢١ , آيهٴحديد؛ سورهٴ  ٥٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١
  .٢؛ سورهٴ جمعه, آيهٴ ١٦٤؛ سورهٴ آل عمران, آيهٴ ١٢٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
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هم تزكيه نفس از شرك است. حالا كه قيامت وضعش اين است مسئله معاد روشن شد مسئله مبدأ هم روشن شـد  

وحيد را پس اين وحي را خدا به عنوان كتاب حكيم به پيغمبر داد توحي الهي است كه نصيب شما شده.  اينها هم كه

  معاد را هم اينجا بيان كرد.  ,هم برهان اقامه كرده در آيه ده و يازده

  نماز اولين سفارش لقمان بعد از توحيد و معاد
نماز در تمام  ﴾يا بني أَقمِ الصلاَةَ﴿هايي كه لقمان به فرزندش دارد بعد از آن معارف اعتقادي اين است كه وصيت

أَوصانِي كه مخصوص اسلام باشد وجود مبارك عيساي مسيح(سلام االله عليه) دارد كه ﴿چنين نيست اديان هست اين

و قبلاً هم چند بار ملاحظه فرموديد كه سخن از اقامه نماز است نه قرائت نماز براي  ١﴾دمت حياً بِالصلاَة والزكَاة ما

داند نبايـد بگويـد نمـاز    اگر دين نماز را ستون مي اينكه نماز در دين به عنوان عمود مطرح است ستون مطرح است

خواند سـتون را اقامـه   بخوان بايد بگويد نماز را اقامه بكن تا حكيمانه حرف بزند براي اينكه ستون را كه كسي نمي

اگـر   هايش هماهنـگ باشـد,  ست, بايد حرفاكه د اگر اين كتاب, حكيم است و اگر گوينده آن حكيم است نكنمي

و » أواقـر «بينيـد كـه   هماهنگ نبود لذا شما جايي نمي ٢»الصلاة عمود الدين«اين با تعبير » أ الصلاةواقر«مود فرمي

  .(يك) ﴾أَقمِ الصلاَةَ﴿ ٤.﴾أَقيموا الصلاَةَ﴿يعني  ٣﴾يصلِّي﴿امثال ذلك باشد آنجا هم دارد 

  تبيين معروف دومين سفارش لقمان بعد از توحيد و معاد
اينجا  چون قبلاً بحثش گذشت ﴾وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴿فرمود: نجا در آكه اين معروف  ﴾لْمعروفوأْمر بِا﴿

عقل معرفه است نزد نقل معرفه است اگر چيزي نزد عقل معرفه بود ديگر بازگو نكرديم معروف يعني چيزي كه نزد 

اين عقل و نقل  ندروايات آن را به رسميت شناختو ود يعني نقل يعني عقل آن را به رسميت شناخت نزد نقل معرفه ب

                                                
  .٣١مريم, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٥٢٩), صالامالي (شيخ طوسی.  ٢
  .٣٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٣
  .٤٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
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اند كاشف از اين هستند كه اين نزد صاحب شريعت به رسميت شناخته شـده شـارع آن را بـه رسميـت     دليل شرعي

شود معروف و اگر چيزي نزد عقل به رسميت شناخته نشده نزد روايات و نقل به رسميت شناخته شناسد اين ميمي

يعني صاحب شريعت آن  ;كنيم كه نزد صاحب شريعت نكره استاين چون به رسميت شناخته نشده كشف مينشده 

كنـد  تحـريم مـي  كنـد  شناسد نه اينكه علم به آن ندارد اگر علم به آن نداشته باشد چگونه ي مـي را به رسميت نمي

چيزي كه نزد صـاحب شـريعت بـه    معروف يعني چيزي كه نزد صاحب شريعت به رسميت شناخته شده منكر يعني 

  .در همه اديان الهي بوده استو اين رسميت شناخته نشده 

  فرق امر به معروف با تعليم, ارشاد, نصيحت و غيره
﴿وفرعبِالْم رأْماين را بارها عنايت كرديد كه امر به معروف غير از تعليم است امر به معروف غير از ارشـاد   ﴾و

نصيحت اسـت  از موعظه است امر به معروف غير از سخنراني است امر به معروف غير از است امر به معروف غير 

آـا كـه   امر به معروف يعني امر, اينكه ذات اقدس الهي به ما فرمود شما بايد ارشاد جاهل كنيد تعليم جاهل كنيـد  

عليم اسـت يـا   اينجا يا جاي تاگر كسي جاهل به حكم است جاهل به موضوع است ناسي است خب واجب است 

گويند امـر بـه معـروف بـه     تنبيه است يا جاي ارشاد است اينها را كه امر به معروف نميجاي تذكره است يا جاي 

كند اين ولايت متقابل را ذات اقدس الهي براي جامعه اسلامي گويند كه كسي عالماً عامداً دارد معصيت ميجايي مي

خب اگر پدر به  ١﴾نات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِوالْمؤمنونَ والْمؤم﴿جعل كرد كه 

﴾ الصـلاَةَ  يمـوا أَقبه ﴿اينكه شو نمازت را بخوان اين نماز نخوانده دو معصيت كرده براي اينكه يكي  بگويد بلندپسر 

او اگر كسي به زني بگويـد حجابـت را رعايـت كـن     ا اطاعت نكرده, كه امر به معروف پدر راينعمل نكرده يكي 

را عمل نكرده, يكي امر ايـن آمـر را عمـل     ٢﴾لاَ يبدين زِينتهن﴿و معصيت كرده يكي دحجابش را رعايت نكند 

                                                
  .٧١سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١
  .٣١سورهٴ نور, آيهٴ .  ٢
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نيـد  اين كتاب امر به معروف فقه را بررسـي ك اين امر است الاطاعه است اين نصيحت نيست نكرده امر آمر واجب

اينها نيست امر تعليم مبادا كسي خيال كند امر به معروف يعني موعظه يعني ارشاد يعني سخنراني يعني نصيحت يعني 

  .به معروف چيز ديگر است

  ولايت داشتن امت اسلامي در امر به معروف و ي از منكر
نونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعـضٍ  والْمؤم﴿را ذات اقدس الهي براي امت اسلامي قرار داده متقابل اين ولايت 

مستحضريد اخلاق يك  ﴾يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿» يرشدون«نه » يعلّمون«نه » ونيعظ«نه  ﴾يأْمرونَ

است از  غيبت مرض كندميشود آدم غيبت گويد غيبت حرام است اما چطور ميفن است فقه يك علم است فقه مي

يا بحث شود راه درمانش چيست اينها ديگر مربوط به فقه نيست فقيه از اين امور خبر ندارد پيدا ميكجا اين مرض 

  .كند اينها مربوط به فن اخلاق است فن اخلاق طبي استنمي

  نشانه بيماري بودن ترك معروف
بر او واجب است بايـد  شود آدم امر به معروف كه مي كند غيبت حرام است بله, اما چطورفقيه بحث از حكم مي 

د قص ـبـه  قصد ردع هم نيست  بهزند گويد ولي پشت سرش حرف ميآن را نميحضوراً كسي را از زشتي باز بدارد 

حقود بودن است عنود اين مرض از كجا پيدا شده منشأ اين بيماري چيست ضعف نفس است احساس نقص است 

شود فن اخلاق كند ميحلّش را پيدا مي كند راهاينها را يك فنان فن اخلاق كشف مي بودن است حسود بودن است

يا حقود بودن  وگرنه غيبت حرام است كه بحث اخلاقي نيست بحث فقهي است منشأ اين كار هم ضعف نفس است

بيمار نبود شـجاع بـود   شود انسان بيمار است و اگر اگر اين شد, معلوم مياست يا عنود بودن است و امثال ذلك, 

اگر كسي خـلافي را انجـام بدهـد در     كنيگويد اين كار حرام است چرا اين كار را ميگويد, ميميحضور خب در 
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او بفهمد كه حجاب يك امـر  كه جرانه مردم اين زن را نگاه كنند تربا يك نگاه مكند همين كوي و برزني كه عبور مي

  كند اين حداقل امر به معروف است.ضروري است اين بعداً خودش را جمع مي

  انزجار بدني عبوسانه حداقل مرتبه در امر به معروف و ي از منكر
  امر گفته شود؟صيغه امر به معروف حتماً بايد با  :پرسش

چرا اين كـار  كني, بگويد بگويد حجابت را رعايت كن, بگويد چرا دزدي مي نه, لازم نيست بگويد أمرتپاسخ: 

  كني.ميرا 

   ..كنم.مثلاً بگويد خواهش مي :پرسش

االله است بگويـد ايـن كـار را    حقكنم, حق او نيست كه خواهش بكند اين لازم نيست بگويد خواهش ميپاسخ: 

  .او را ببيند اين حداقل استدژم عبوسانه او را ببيند با چهره داشته باشد كه اگر آن نشد, انزجار بدني نكن, 

  لامي در قبال امر به معروف و ي از منكروظيفه جامعه و حكومت اس
اين دو مرتبه وظيفه همه است آن مرتبه سوم و چهارم كه ضرب و اجراي برخي از دسـتورات اسـت آن بـراي     

با ضرب و مانند آن جلوي منكرات را بگيرد و فرق اسـت بـين    تواندحكومت اسلامي است حكومت اسلامي مي

شود كه صـبغهٴ  كه صبغه دفع دارد و ضربي كه به عنوان حد يا تعزير انجام ميضرب آمر به معروف و ناهي از منكر 

كند به زدن كـه چـرا كـردي, آمـر بـه      بعد از اينكه شخص به تبهكاري آلوده شد او را محكوم ميرفع دارد. قاضي 

ي نكردن است زنم كه نكني اين زدن براگويد ميمعروف و ناهي از منكر كه آن هم امر دولتي است و حكومتي, مي

 براي  ١كنداشاره مي شرايعتعزير است زدن است كه چرا كردي, حتي قتل را كه مرحوم محقق در و آن قضا كه حد

به » بلغ ما بلغ«تواند جلوي او را بگيرد حالا كسي قصد ترور دارد اين هنوز كاري نكرده حكومت مي همين است

                                                
  .٣١٢, ص١الاسلام, جشرائع.  ١
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تعزير, غرض اين است كه امر به معروف و ي از منكر چيز ديگر  عنوان ي از منكر نه به عنوان حد نه به عنوان

  است.

تر باشد شرط است اما اين ه نيست البته اين براي اينكه مؤثرك نه, عدالت شرط نيست اين اقتداپاسخ:  :...پرسش

 بر همه واجب است كه جلوي رذيلت را بگيرند.

  روان شدن مشكلات زندگي با اجرايي كردن صبر
﴿رأْمنكَرِ ونِ الْمع هانو وفرعمه ﴾بِالْمگويند به تو چه ربطي كنند ميها تحمل نميخيلياي دارد خب اين كار صد

گونه از موارد چه در كلّ حوادث روزگار اين صحنه, صحنه آزمون و درد و رنج است دارد و مانند آن. چه در اين

هاي بيماري يـا  هاي مالي يا زحمتكند يا زحمتها فرق ميتكشد در زحمت است حالا زحميعني تا انسان نفس مي

كه اين عالَم را آفريد يعني خدا قسم خورد كه من انسـان را در  هاي اجتماعي است آنهاي سياسي يا زحمتزحمت

درد و رنج قسم يـاد   كَبد يعني ٢﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد﴿قسم است » لام», «لام«اين  ﴾لَقَد﴿رنج قرار دادم 

يـا مسـائل سياسـي يـا      كرد انسان تا زنده است در امتحان است حالا يا خودش يا پدر و مـادرش يـا فرزنـدش   

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في ﴿در امان باشد اينجا جايش نيست اينجا تا زنده است بايد امتحان پس بدهد اجتماعي كسي 

دي از منكر ندارد اين صبر يد انسان در همه اين امور با ﴾كَب كند اختصاصي به مسئله امر به معروف و﴿  ـبِراصو

كابا أَصلَي مـي از منكـر نيسـت كـلّ رخـدادهاي عـالَم        ﴾ع مربوط به مسئله اقامه صلات و امر به معروف و

 .زيرمجموعه اين است

                                                
  .٤سورهٴ بلد, آيهٴ .  ٢
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 امر به صبر در امور زندگي يكي از ترين دستورهاي حكيمانه لقمان

. فرمـود  ذات اقدس الهي به او عطـا كـرده اسـت   كه اين يكي از ترين دستورهاي حكيمانه لقمان حكيم است  

انسان در زندگي بايد صابر باشد صبر يك اصل است در زندگي براي اينكه نه عالم را برابر ميل ما ساختند نه همـه  

حـالات   ٣»الفضـة  الناس معادن كمعادن الذهب و«د نكناند افراد فرق مييك صفحه افراد نظير زيراكس و فتوكپيِ

خـارج  كند انسان زود برنجند و عصباني بشود و از صحنه كند سلايق فرق ميشرايط فرق مي كندگوناگون فرق مي

دارد شما  عالَم بالأخره حسابينظام بشود اين با امت اسلامي بودن سازگار نيست فرمود صابر باش بردبار باش اين 

  .از مشهد ما از محضر ما دور نيستفرمود رد گذاي سبحان هرگز نميصابر باش خد

 از عزائم امور بودن صبوري در مشكلات زندگي

دهد چون مستحضريد انسان هيچ كاري را بدون اراده انجام نمي ﴾واصبِر علَي ما أَصابك إِنَّ ذلك من عزِمِ الْأُمورِ﴿

تا بخواهد طتر انجام بدهد محال است مثل دو دوتا پنج ارادیبي اگر بخواهد كار انسان يك موجود متفكّر مختار است

بگويد اراده است بخواهد لهو بگويد اراده است مگر اينكه مورد كار باشد نه مصدر كار, يك وقت دسـت كسـي را   

د كاري را انجام بدهد برند اين مورد فعل است نه مصدر فعل, اگر انسان بخواهگيرند از جايي به جاي ديگر ميمي

گيرد اما وقـتي كـار   او اصلاً مختار و آزاد خلق شد در همه كارها انسان تصميم ميچون بدون اراده مستحيل است 

خواهد حـالا  انسان يك وقت مي» مما يجب أن يعزم عليه«الامور است يعني گويند اين جزء عزمخيلي مهم شد مي

من ﴿انتخاب كند اين ند فكر بكند نيست اما وقتي بخواهد خانه يه كند يا همسر شينرد اينكه ببخزميني پياز و سيب

تصميم جداً انسان بايد كه » من الامور التي يجب أن يعزم عليها«يعني است  ﴾من عزِمِ الْأُمورِ﴿است  ﴾عزِمِ الْأُمورِ

ه آيد دو روز بوگرنه مشكلات فراوان پيش ميريزي بكند مصمم بشود كه در روزگار صابر باشد بگيرد بايد برنامه

مـن  «يعـني   ﴾إِنَّ ذلك من عزِمِ الْـأُمورِ ﴿ست هر روز بخواهد به كام او باشد نيست كام او نيست دو روز به كام او
                                                

  .٣٨٠, ص٤; من لا يحضره الفقيه, ج١٧٧, ص٨الكافي, ج.  ٣
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ور مهمي كـه  است يعني از ام ﴾من عزِمِ الْأُمورِ﴿مثل يه مترل, يه همسر, اينها » الامور التي يجب أن يعزم عليها

من ﴿چنين نيست كه زود از كوره در بروم اين انسان بايد راجع به آن تصميم بگيرم من صابرم, بردبارم, حليمم اين

بيننـد سـرش   است اگر ذات اقدس الهي فرمود كساني كه اين عناصر چهارگانه را دارند خسارت نمي ﴾عزِمِ الْأُمورِ

طبق  ١﴾نَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ٭ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحقوالْعصرِ ٭ إِ﴿همين است فرمود: 

يجب «از اموري كه امري آن عمل صالحي كه دارند خب اگر كسي صابر باشد اين طبق  ﴾وتواصوا بِالصبرِ﴿ايمان, 

  م است.را انجام داد و كامياب ه» أن يعزم عليها

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٣ـ  ١سورهٴ عصر, آيات .  ١


